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هاي هويتي   و برخي سردرگمي  ) پارسي /به جاي فارسي  (» تاجيكي«اصطلاح جديد 
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  مقدمه
تفاسير مختلف از نام اقوام و منـاطق آسـياي مركـزي در دو               تعاريف، مفاهيم و  

گـاه اشـتباه    سياسي اين منطقه را دشوار و  ، شناخت جغرافياي انساني و    سده اخير 
مـردم جمهـوري    » تاجيـك «در حـال حاضـر لفـظ         كـه  برانگيز كرده است، چنـان    
صورتي كه اكثريتي از تاجيكـان در ازبكـستان و           كند، در  تاجيكستان را تداعي مي   

 چنـد  نستان نيز خصوص شهرهاي سمرقند و بخارا ساكنند و افزون بر آن در افغا            به
اين مقاله بدون توجه به مرزهاي سياسـي، گـامي         . كنند ميليون تاجيك زندگي مي   

  .زبانان يادآوري پيوند همه فارسي است در جهت
در » تـاجيكي «و رواج اصـطلاح     » تاجيـك «چندگونگي و تناقض درمعناي واژه      

-1954(صدرالدين عينـي   . هاي تاريخي قوم تاجيك قرار دارد      چهارچوب دگرگوني 
تــاريخ ايــن قــوم را بــه درازاي » نمونــه ادبيــات تاجيــك«در ســر ســخن ) 1878
كنـد تـا     از بازي كه وقايع را تاريخ قيد مـي        «: نويسد كند و مي   نويسي ذكر مي   تاريخ

امروز در ديار ماوراءالنهر و تركستان قومي معظم با نام تاجيـك يـا تازيـك اقامـت                  
المعـارف   õحقيقات از جمله مقالات دائـر      اما بنابر برخي ت    .)2: 1924 عيني،(» دارد

آثار نظم   زاد و دبير سياقي تا پايان قرن چهارم هجري در          هاي لعل  ايرانيكا و نوشته  
و نثر فارسي جز ذكر نام دهقان و آزاده كه به تبع ايراني لفظ تاجيك را نيـز بـدان    

ين كلمه   ذكري از كلمه تازيك و تاجيك نرفته است و اولين بار ا            ،اند منتسب كرده 
تركان آسياي مركزي به ايرانيان مسلمان كه آنان را دشمنان        » تازيك«را در شكل    

واژه تازيك سپس وارد دربار تركان و       . پنداشتند منتسب كردند   خود و از اعراب مي    
ايرانيان از همان زمان آن     «: نويسد كه جان پري مي    چنان در نتيجه ادبيات گشت و    

عنصري شـاعر دربـار محمـود    . (Perry, 2009) يرفتندعنوان يك واژه قومي پذ را به
 1اي از لفظ تاجيك در مقابل تـرك اسـتفاده كـرد            غزنوي براي اولين بار در قصيده     

                                                 
قصيده عنـصري   . رود ترين منابع آن دوران است ذكري از تاجيك نمي         در تاريخ بخارا اثر نرشخي كه يكي از مهم        . 1

  :ابتداي قرن پنجم چنين است شاعر پايان قرن چهارم و
  رـان ببين تو هنـرق عيـرو مشـبيا زخس     رـروان به خبـرهاي خسـيا شنيده هنآ

  خزر و ان غورـزتركم تاجيك و رك وـزت     ماچين يكرويه طالب جيحون زچين و



61 گذري و نظري بر سير تاريخي واژه تاجيك و تاجيكي از آغاز تا امروز
نويس دربار غزنويان براي اولين بار خـود را           و بيهقي تاريخ   )125: 1349 عنصري،(

 .)626: 1371 بيهقـي، ( 1»در مقابـل تركـان معرفـي كـرد        » ما تازيكان «با خطاب   
سلمان ساوجي، قاآني    ، مولانا، عطار، هاتف اصفهاني،    2همچنان كه در اشعار سعدي    

) ذيل كلمه تاجيـك  :1377 ،دهخدا(التواريخ گلستانه  هايي مانند مجمل  كتاب و در 
اين انتساب تا بدانجا پـيش      . شود نيز اين انتساب قومي در مقابل ترك مشاهده مي        

يكان و در نتيجه ايرانيان نه تنهـا در مقابـل           رفت كه با كاربرد اصطلاح تازيك، تاج      
ال رفته و به اشتباه به ؤتركان قرار گرفتند، بلكه حتي گاهي نژاد آريايي آنان زير س  

كه تازيكـان و     برخي از تعاريف اصراري بر اين      چه در  اعراب منتسب گشتند، چنان   
 دليل كه تا قبل     شود، شايد به اين    يا تاجيكان همان آرياييان و ايرانيانند ديده نمي       

ل ترك و    و پس از آن نيز در مقاب       3رفت از اين تاريخ تازي به معني عرب به كار مي         
  .نهايتاً ازبك قرار گرفت

در . شـود  زبان بيشتر مي   ت انتساب تاجيك به ايراني و فارسي      وق خرترأدرآثار مت 
در قـرن نهـم هجـري تاجيكـان همـان ايرانيـان             « :سفرنامه كلاويخو نوشته شـده    

 4»شوند كـه زبانـشان كمـي بـا فارسـي معمـولي تفـاوت دارد                سان معرفي مي  خرا
                                                 

 هشتم و مجتبي مينـوي      جلد» .رود  دانستيم كه در جهان كجاييم و چون مي         من و مانند من تازيكان خود نمي      «. 1
دست تركـان    در خراسان بساط حكومت ساماني به     «: نويسد هقي در اين مورد مي    در مقاله ترك و تازيك در عصر بي       

  ».زبان به لفظ تاژيك خوانده شدند برچيده شد، غزنويان جاي ايشان را گرفتند و از اين دوره ايرانيان فارسي
 تاجيـك   )ترك تو بريخت خـون تاجيـك      / شايد كه به پادشه بگويند    (: صدرالدين عيني سعدي را به واسطه بيت      . 2

من در آخر مقدمه سعدي اثبات كردم كه سعدي خودش را تاجيك گفته است، اما محـض بـه                   : نويسد خوانده و مي  
گفتـه عنـوان   » شاعر فـارس ـ تاجيـك   «اند  شناسان، من شاعراني را كه در ايران و خراسان روئيده  شرقهخاطر عام

از آن تاجيكان باشد، امـا سـعدي را بـه ايرانيـان بايـد      فردوسي  ... خوب«: برتلس اين واقعه را شنيده، گفت     ....  دادم
»  سعدي نوشته، از زبـان خـود او تاجيـك بـودن او را اثبـات نمـودم                  ههمان وقت من دربار    چنان كه گفتم در   ...داد

  .)88-93: 1384شكوري، (
  :كه در شاهنامه فردوسي چنان. 3

  انـر ميدـد انـد آيـژادي پديـن        انـرك و از تازيـاز ايران و از ت
  ردار بازي بودـا به كــه سخن        نه دهقان و نه ترك و تازي بود

خراسـان  (شديم، به مرز ايـران        واقع درپنجاه كيلومتري جيحون درايالت بلخ قديم وارد          )اندخود (چون به شهر  « .4
  گويا اين . وت دارد شان با زبان فارسي معمولي تفا     ممرد رسيده بوديم كه زبان      تاجيك   درآمديم زيرا به كشور    )بزرگ

  .»هاست، عين زبان فارسي است نزبا كه بسياري از لغات كه برسر 
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ــو،( ــام  .)164 :1366 كلاويخ ــگ نظ  ــ(در فرهن ــاردهم ه ــرن چه لاروس و ، )ق.ـق

. شـود  فـرس بـودن تاجيكـان اشـاره مـي          بـه اهـل      المعارف ايرانيكا و اسلامي    õداير
ط طباطبايي  بارتولد، بهار، سعيد نفيسي، صدرالدين عيني، محي      فرهيختگاني چون   

در بخش بعدي مقالـه بـه منتخبـي از          . كنند و ايرج افشار همين نظريه را بيان مي       
تـوان گفـت ايـن اسـت كـه           آنچه كه بـه يقـين مـي       . اين نظرات خواهيم پرداخت   

، افغانـستان   )زبانان ازبكستان  به انضمام فارسي  (زبانان سه كشور تاجيكستان      فارسي
هـر نقطـه جغرافيـايي و بـا هـر انديـشه و              و ايران تحت هر عنـوان و اسـمي و در            

 مـشترك  هاي ايراني و داراي ريشهي ـ   آرياي1»سه شاخه درخت برومند«احساسي 
هـاي آنـان در طـول زمـان و         فرهنگي، زباني و جغرافيايي هستند و فقط همـساني        

  .ولي هيچگاه تغيير رنگ نداده استدرگير و دار مسائل مختلف كمي رنگ باخته، 
ي ـ  آسـياي مركـز   هـاي اسـتعماري در   اخير برخـي سياسـت  يك صد سال  در
قاره هندوستان در دوران اسـتعمار انگلـيس         اش در افغانستان و شبه     كه نمونه  چنان

 ـشود مشاهده مي  جستاري را براي سران شوروي فراهم كرد كه با همكاري برخي  
 نگـاه اول    از كارگزاران محلي راهي را با شعار دفاع از هويت ملي همواركنند كه در             

رسد، امـا در حقيقـت گـسيختگي تـدريجي از شـاهراه فرهنـگ                مقبول به نظر مي   
هـا در منطقـه فارسـي        تغيير نام زبـاني كـه قـرن       . استدنبال داشته    مشترك را به  

و تغيير بنيان كن خط فارسي بـه        » تاجيكي «كارگيري اصطلاح    شد و به   خوانده مي 
 -مـوازات ايـن تغييـرات فرهنگـي       بـه   . لاتين و سپس سريليك از اين جمله اسـت        

بندي جديد مرزي و ايجاد كشورهاي گوناگون در منطقه، هويت           سياسي؛ با تقسيم  
تاجيكان ساكن در كـشورهايي بـه غيـر از تاجيكـستان كـه بـه هـر حـال مـوطن              

  .هميشگي آنان بود نيز به واسطه فشارهاي داخلي رنگ باخت
گرفـت دو هـدف اساسـي را        رو قـرار خواهـد       آنچه كه در اين مقال اندك پيش      

  :شود شامل مي
 ـتاريخ قوم تاجيك .1 به درازاي تاريخ ايران باستان اسـت و  ي ـ   با هر عنوان و نام 

  ؛آريايي پاسخي است به پرسش واقعيت تاريخي كيستي هويت تاجيك تبار
                                                 

  .اي از مرحوم محمد جان شكوري است اين اصطلاح عنوان مقاله. 1
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به مفهـوم امـروزي خـويش اصـطلاحي اسـت كـه پـس از انقـلاب                  » تاجيكي« .2

  .كار گرفته شد ثر بهؤ مطور  به1924بلشويكي و از سال 
  

  منتخبي از تعاريف تاجيك در متون
اي از تحقيقات فراواني است كـه دربـاره ريـشه و تعريـف      اين بخش از مقاله گزيده    

اي مفـصل و      و نقد و بررسي همه آنهـا مقالـه         ـ واژه تاجيك در منابع مختلف شده     
دسـيات و  گيـرد و آن ارائـه يـك دوره ح           و يك هـدف را پـي مـي         ـ طلبد مجزا مي 

مستندات تاريخي از تعريف واژه تاجيك از آغاز تا امـروز اسـت كـه جهـت نقـد و                    
      .گردد بررسي در جدول زير ارائه مي

 تعريف صفحهجلد منبع

 48  خرده اوستا
 هخامنـشي   داخ نام سـردار ـ محققان دائيتيا نام رود و داه   

.دانند اي براي واژه تاجيك و تات مي اوستا را ريشه در

 376 3 ريخ هرودوتتا
 از آن كار برده كه محققان منظور هداديك را هرودوت ب
 .دانند را همان تاجيك مي

  ديوان لغات ترك
 5محمودكاشغري قرن 

 239 
و تاژيك و تاژك هر سه صورت فارسي معني          تاجيك

 .تات و تاژ نيز يك كلمه و از يك ريشه است. دهد مي

  تاريخ بيهقي
 5قرن 

 926و7 
نـزد   در زيك درمقابـل تـرك قرارگرفتـه و       همه جا تا  

 .تركان معني ايراني داشته است

منيري،برهان  نامه شرف
 ق.ـ ه11و9قاطع قرن

 .فرزند عرب كه در عجم بزرگ شده باشد 301 2

  غياث اللغات،آنندراج
 ق.ـ ه13قرن

2 
997  
183 

اي كه در عجم كلان شـود و اكثـر ايـشان              عرب زاده 
 ـ      گـاهي سـوداگر مـراد        كسوداگر باشند، لذا از تاجي

كـه تـرك و      آن/ طايفه غير عـرب   / نام ولايتي ./ است
 .مغول نباشد

  فرهنگ نظام
 ق.ـ ه14قرن

2 177 

زبـان كـه فقـط در افغانـستان و           نسل ايراني و فارسي   
شود و بيشتر در مقابـل        تركستان به اين نام خوانده مي     

شود و اصل اين كلمـه تاجيـك بـه            ترك استعمال مي  
 .ه از قبايل ايران بوده منسوب استقبيله تاج ك
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  الاعلام قاموس
 ق.ـ ه13قرن

3 1608 

ها بوده و در اين زمـان         تاجيك در اصل قومي از ترك     
الاصل و مـتكلم بـه زبـان          اين نام به يك طايفه ايراني     

 .فارسي و مقيم آسياي وسطي اطلاق كنند

  بستان السياحه
 ق.ـ ه13قرن

2 61 

ي گويند از نسل يافـث      برخ. اي است   تاجيك نام طايفه  
اي بر    بن نوح و برخي گويند از تخمه سام نوح و فرقه          

 .اند كه تاجيك مقابل ترك است يعني فارس زبان آن رفته

 .غيرعرب و غيرترك يعني مردم پارسي 772 2 فرهنگ نفيسي

  بزرگالمعارف هداير
 اسلامي

14 
  ش مقاله
5682 

 بـه   تازيك، تاژيك و تاجيك نام قومي است در آغـاز         
بعدها فقط كلمه تـازي ايـن مفهـوم را          . ها  معني عرب 

حفظ كرد و بعدها به ايراني در مقابل ترك اطلاق شد           
 .و ريشه آن از نام قبيله عربي طي گرفته شده است

 3 لغت نامه دهخدا
ذيل كلمه 
 تاجيك

اي از قبايل ايراني  اي پهلوي است كه از اسم قبيله كلمه
 .با نام تاج، برآمده است

 1 رهنگ معينف
ذيل 
 تاجيك

تازيك و تات رعيت وجيـك پـسوند تـصغير بـوده و       
 .دعموماً غيرترك را گوين

 50 3 شناسي بهار سبك

ايرانيان از قديم به مـردم اجنبـي تاجيـك يـا تاژيـك              
كه يونانيان بربر و اعراب اعجمي يـا         اند، چنان   گفته  مي

ايـن لفـظ تاژيـك در زبـان دري تـازه           . عجم گوينـد  
ولي . تلفظ شده و خاص اعراب گرديده است      ) تارني(

تاجيك . شد  در توران و ماوراءالنهر به اجانب گفته مي       
 زبانـان را   فارسي و به همان معني داخل زبان ترك شد      

 .خواندند تاجيك مي

 محيط طباطبايي محمد
س 
12 

343  
  تا

349 

از آن زمان كـه كلمـه تـرك در اثـر رفـت و آمـد و                  
 از اراضي ماوراي رود     جمعي تركان غز    مهاجرت دسته 

سيحون به سرزمين ماوراءالنهر داخل زبان مردم منطقه        
شد، دو لفظ تات و تاجيك هم بـراي معرفـي سـكنه              
بومي كه به زبان تركـان تـازه وارد آشـنايي نداشـتند             

صـورت   اين لفـظ در آغـاز اسـتعمال بـه         . كار رفت  به
تاژيك بوده است، بعدها در اثر قلب ژ به ج، تاژيـك            

شباهت صوري و خطي در ميـان       . يك مبدل شد  به تاج 
دو كلمه تاژ و تاز باعث آميـزش و بـروز لغـزش در              
تشخيص مفهوم آنها شد كه نخـستين آنهـا بـه معنـي             
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زبان و ديگري به معني عربي بود كه بـه           ايراني فارسي 

شـباهت   .شـد   زبان فارسي دري بدان تازي گفتـه مـي        
زبـان بـا لفـظ تازيـك         خطي كلمـه تاژيـك فارسـي      

نويـسان خلـف و سـلف را         زبانان، غالب فرهنگ   ربع
دستخوش لغزش در تعريف تاجيك و تاژيـك كـرد و       

اند كه براي توفيق در  تا آنجا در اين گمراهي پيش رفته
هاي ناسازگار مفهوم حاضر، ناگزير از قبـول          ميان جنبه 

اند و تاز ريـشه اصـلي تازيـك و            و جعل افسانه شده   
انـد تـا      د كيومرث دانـسته   تازي را از نام يكي از احفا      

امكان پيوستن عرب و عجم را در تعريف كلمه تاجيك 
لفظ تات و تاجيك شايد بيش از هـزار         . آورند دست به

سال است كه در زبان فارسي و تركي همواره معـرف           
مردم بومي ايران در برابر تركان مهاجري بـوده كـه از            

در تـات غالبـاً     ... راه تركستان چين به ايران درآمدنـد      
كار رفته كه زبـان تركـي        تعريف ياشناسايي ايرانيان به   

درصورتي كه تاجيك به ايرانياني گفتـه       . اند  دانسته  نمي
به عبـارت   . اند  گفته  شد كه به زبان فارسي سخن مي        مي

ديگر تات مرادف يا بدل نام ايرانـي اسـت كـه ملـت              
اند، ولي    داده  متمدن قديمي را در اين منطقه تشكيل مي       

ي و ملتي در تاريخ سه هزار سال گذشته در          هرگز قوم 
گذرگاه زمان و مكان به نام تاجيك وجود نداشته كـه           
بيرون از قلمرو وجود ايران كيان مستقلي داشته باشـد،   

زبان بوده و بـر      بلكه تاجيك صفتي براي ايراني فارسي     
 .شده است غيرايراني اطلاق نمي

 28  خراسان است اينجا

شيـشوف بـا قطعيـت       وف و دانشمنداني چون خـانيك   
ها اشاره بـه تـاج كلاهـان          اند كه تاجيك در اول      گفته
 .تشتي بوده، بعد نام قومي و خلقي شدزر

  سعيد نفيسي

 و1

  و136
1330 

ــل عــرب در   ــه طــي از قباي ــانيان طايف در دوره ساس
انـد و     مرزهاي ايران وعربستان با ايران روابطي داشـته       

شده بودنـد و ايـشان را       با نام ايشان آشنا      ايرانيان تنها 
ناميدند و صفت نسبي آن در زبان پهلوي تـازي         مي تاز

اين كلمه را در آسياي مركزي تاجيك و در . بوده است
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اند و به همه اعراب تـازي         كرده  زبان دري، تازي تلفظ مي    

در صدراسلام نخـستين مـسلمانان را تازيـك         . اند  گفته  مي
 كه تركان از ق  هـ4در قرن   . اند  وتاجيك و تازي ناميده   

تركستان و نخست از شهر بلاساغون و سپس از كاشغر    
اند، بوميان اين     به آسياي مركزي و سرزمين بخارا آمده      

 اند تاجيـك  نواحي را كه از نژاد آريايي بوده و ترك نبوده 
اند و تاجيك اصطلاح عامي شده است براي هـر     ناميده

نـي  طايفه كه از نژاد ترك نبوده است، پس تاجيـك يع          
زبان خارج از ايران در افغانستان       آريايي ايراني فارسي  

 .هاي شوروي آسياي مركزي و تاجيكستان و جمهوري

  صدرالدين عيني
  »درباره كلمه تاجيك«

  به نقل از
 اندر مسير تاريخ تاجيك

 
13 

14 

هاي لغـت     ليفات اهل شرق و كتاب    أكلمه تاجيك در ت   
تاژيـك  به طرزهاي گوناگون تاجيك، تاجك، تازك و        

تاج . ك- ي -تاج: ظاهر شده و از سه جز مركب است       
 .زينت سر پادشاهان و نشانه پادشاهي آنان بوده و هـست          

ي حرف نسبت و جز سوم ك حرفي است كه اسم خاص            
زبان، كـه در ابتـدا       ساخته است براي يك خلق فارسي     

 و  زبان آسياي مركزي و خراسان گفته شده       به مردم فارسي  
زبانان دنيا بـه كـار گرفتـه         ه فارسي بعد از آن براي هم    

علت تازك يا تازيك گفتن آن هم به اين دليـل           . است
هاي قديمي حـرف ج را        ها و ترك    بوده است كه مغول   

توانستند بگويند و درگپ زدن ج را بـه ز تبـديل              نمي
 .گفتند جاي تاجيك، تازيك يا تازك مي كردند و به مي

درباره « بارتولد ولاديمير
هاي  اييآري  فرهنگ

 »آسياي ميانه

 59 

طور قطع تفوق سياسي بـه تركـان         درپايان قرن دهم به   
 آنان براي ايرانياني كه تحت فرمان بودنـد       .انتقال يافت 

 .واژه تات را هم استعمال كردند گذشته ازكلمه تاجيك،

  ايرج افشار
  اي بر مقدمه«

 »شناخت قوم تاجيك

 81 

روي تاجيك،  ها در افغانستان پارسيوان، در شو       تاجيك
در تركي گزلباش، در شرق ايران تاجيك و در غـرب           

شوند و در سيـستان بـه تجكـي           ايران تات خوانده مي   
كلمه تاجيك در شوروي  .م20معروفند و در اوايل سده

مترادف با سرت به معني جمعيت اسكان يافته آسـياي          
 .كار رفت ي بهركزم
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  دبير سياقي محمد
اندر  تاجيك به نقل از

 ريخمسير تا

 158 

هاي مبـدل ازيكديگرنـد كـه         تاژ صورت  و تاز تاج و 
صورت تازي وجمع آن تازيـان        فقط به  ق.ـ ه 4درقرن  

زبان عربـي وعـرب      كه به معني عرب و     شود  ديده مي 
 به بعد وارد    5معناي تاجيك از قرن      واقع به  است و در  

 .ادبيات شده است

  تاجيكان در قرن بيستم
 سليم ايوبزاد

 18 

ك بسيار كهن است و قبل از حملـه اعـراب           واژه تاجي 
هم وجود داشته است و مطابق برخي مورخان چيني و          

 .شمار ميلادي وجود داشته است يوناني درآغاز سال

   لاروس بزرگ

ند، همه آنها    هست ها از نژاد خالص ايراني     غالب تاجيك 
 ـ         چادرنشين مي  كـار   هباشـند، در ايـران و افغانـستان ب

 .زراعت اشتغال دارند

  از فارسي به تاجيكي
 لوتز ژهاك

 مسلمان ورارود نشين فارسي گوي و يكجا 365 

  
  تاجيك تعريف واژه نقد منابع
كه مشخص است دامنه تعـاريف واژه تاجيـك در منـابع مختلـف دو               طور    همان

گيـرد كـه در قـرون        شناسي را از گذشته تاكنون دربرمي      شناسي و مردم    زبان ثبح
ريـشه كلمـه، نـژاد،      . ثير نبوده است  أت گوني معنايي آن بي   اخير سياست نيز در دگر    

هـايي اسـت كـه واژه تاجيـك          زبان، مذهب، موقعيت جغرافيايي و اجتماعي زمينه      
هـايي   گـويي  براساس آن شكل گرفته و عرب، عجم، ترك و مغول از جمله تنـاقض             

است كه در فرهنگ لغات و متون در تعريف قومي واژه تاجيك آمده است، اگرچـه                
آثـار ديگـران اسـت و نـه          لفان از ؤها نتيجه اقتباس م    رسد اين ناهمگوني   نظر مي  به

شرفنامه منيري قرن نهم، برهان قاطع قرن يازدهم، قاموس الاعلام          ( .تحقيق علمي 
جدول بالاگويـاي ايـن       اللغات و آنندراج قرن سيزدهم از اين دست و         ثتركي، غيا 

  .)موضوع است
شناسي كـه دسـتور تـاريخي را نيـز شـامل             ان در بحث زب   :شناسي جنبه زبان 

ــي ــتاني   م ــان باس ــه واژگ ــك و دادار ازجمل ــا، داه، دادي ــود دائيتي ــه  ش ــستند ك  ه
طبق نظر محـيط طباطبـايي      . دانند آن مي  نظران واژه تاجيك را برگرفته از      صاحب
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پهلوي است كه معنـي  » ايك«پايان كلمه همان » ك« و» ي« ريشه كلمه و  » تاژ«

بـه معنـي زينـت سـر        » تـاج «الدين عيني ريشه كلمـه را        صدر. اندرس نسبت را مي  
سازنده اسـم خـاص را قابـل قبـول          » ك«به نشانه نسبت و     » ي«شاهان و تركيب    

» جيـك «بخش اول كلمه و يكسان بـا تـات و         » تا«در فرهنگ معين    . دانسته است 
و » ج«،  »ز«از طـرف ديگـر تبـديل سـه حـرف            . پسوند تصغير شمرده شده اسـت     

ثير أها يا مناطق مختلف صورت گرفته معني اين كلمـه را تحـت ت ـ              در زبان كه  »ژ«
تبـديل و باعـث   » ز«بـه اشـتباه بـه    » ژ«نظر طباطبايي  كه به  قرار داده است، چنان  

و اين دقيقـاً مـوردي اسـت    معني عرب شده است     انتساب كلمه به تازي به     لغزش در 
  .رنددا سياقي عكس آن را بيان مي كه سعيد نفيسي و دبير

يكـي  : شناسي دو ديدگاه قابل بررسي اسـت        از نظر مردم   :شناسي جنبه مردم 
نخستين اعرابي ( اساس ريشه كلمه كه تازيك و تاجيك را منتسب به قبيله طي        بر

تـاج شـاهي و لـذا طبقـه         ( ، تاج )از قبايل فارسي  ( ، تاج )كه با ايرانيان مواجه شدند    
خيمه و بـه تبـع      (  و تاژ ) ر بودن آنان  سلحشوري و لذا جنگاو    و   تاختن( ، تاز )اشراف

اجـدادي و دينـي اسـت كـه          داننـد و ديگـر از نظـر نـژادي و           مي) آن چادرنشيني 
زاده  تاجيكان را منتسب به آريايي و ايراني، غيرعرب و غيرترك و غيرمغـول، عـرب              

احفاد كيومرث، يافث بن نـوح، سـام نـوح،           بزرگ شده در عجم، قومي از تركان، از       
 تـاج، از ديـد ايرانيـان قـديم مـردم اجنبـي، از ديـد تركـان مـردم                     قبيله طـي يـا    

مرادف بـا سـارت و       زبان، زبان، هم ريشه با تات و صفتي براي ايراني فارسي          فارسي
كـه   اند، ضمن اين   زبان مسلمان منطقه ورارود و افغانستان دانسته       در نهايت فارسي  

 ي واژهه در تعريـف قـوم  آزاده، سوداگر، شهري وكوهستاني از ديگر مواردي است ك       
  .تاجيك آورده شده است

آنچه كه مبرهن است از گذر اين تعاريف شـناخت واژه تاجيـك و بـه تبـع آن                   
كه انتسابش به قبيله طـي بـا         رود، چنان  واقعيت تاريخي قوم تاجيك به بيراهه مي      

انتسابش به قبيله تاج كه يكي عرب و ديگري فارس است تناقض دارد و يا انتساب                
نگـاهي  . برد نشين راه به جايي نمي     نشين با معني دهقان يكجا     اژ به معني چادر   به ت 

 گذرا به جدول بالا كـه برخـي از تعـاريف ايـن واژه را در بـردارد نمـودار ايـن بـه                       
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نظـر از واقعيـت نـژادي منـسوب بـه            طوركلي و صرف   به. ريختگي معنايي است   مه

اژه تاجيـك يـا تازيـك پـس از        آريايي و ديرينه بودن تاريخ اجتمـاعي تاجيكـان، و         
دنبـال اشـتقاق لغـوي و يـا معنـايي آن در اوسـتا                اسلام رايج شد، اگرچه برخي به     

شود و از نظـر      اند، اما پيش از اسلام سابقه لغتي ازآن يافت نمي          وكتب تاريخي بوده  
كاربردي خطابي است كه تركان آسياي مركزي به هنگام تاخـت و تـاز اعـراب بـه             

زبان مسلمان دادند و     شان با تركان خلخ به ايرانيان فارسي       رروييمنطقه سغد و رود   
كه جان   تدريج اين واژه اصطلاحي خاص شد براي ايرانيان مسلمان ورارود، چنان           به

 و كـاربرد همـين   خاستگاهنژاد، : المعارف ايرانيكا در مقاله تاجيك هپري نيز در داير 
  .كند تعريف را در پيدايش واژه تاجيك بيان مي

  
  دگرگوني مصداق تاجيك در دو قرن اخير

هاي مياني سده هجـدهم مـيلادي و         ارود در سال  رهاي تزاري به و    با ورود روس  
 اصـطلاحات   ،شـود   شـناخته مـي    1رودررويي آنان با انگليس كـه بـه بـازي بـزرگ           

كار گرفته شدند و از برخي اسامي قومي و هويتي نيز به نوع              جغرافيايي جديدي به  
اي   در مورد نامشخص بودن اصطلاح تاجيك در ناحيـه         2.داري گرديد بر ديگري بهره 

توان گمان زد كه از اين اصطلاح نه چنـدان بـراي             چون ورارود با اقوام مختلف مي     
گشته، زيرا در اين بـاب سـه مـورد زيـر مـشخص               ابراز يا تمايز هويت استفاده مي     

  :كننده بودند
  . ...و، يهودي، مسيحي )سني، شيعه(مسلمان : مذهب .1
 ، انگريــز)اروس( بخــاري، خيــوقي، افغــاني، روس): خانــات يــا كــشور( تابعيــت .2

   ....و )ايراني( ، اروني)انگليس(
  3 ....، خجندي و)شهر بخارا(غجدواني، سمرقندي، بخاري:  زادگاه .3

                                                 
1. Great Game 

اي  المللي مانند يونسكو حيطه    هاي بين  آسياي مركزي اصطلاح مورد استفاده غرب هنوز نيز با وجود تعاريف نهاد           . 2
  ).برعكس اصطلاحات قديمي مانند خاورميانه(كند  ملاً مشخص و مقبول همگان را معين نميكا
  .برد توان به خاستگاه جغرافيايي آنها پي مي) فلفل يا گل بادام( زني روي كلاه مردان هنوز از نقش سوزن. 3



70 1391، پاييز و زمستان سال ششم، شماره هشتم)        (دوفصلنامه ايران و اوراسيا 
نشينان و صحراگردها خود را بـه اسـم قبيلـه و يـا قـوم                 در اين ميان فقط كوچ    

   ....ازبك، قزاق، قرقيز، تركمن و: ند از جملهكرد خويش معرفي مي
تكوين قوم تاجيك درتمام دوران قبلنه براساس قوميـت، بلكـه اشـتراك نـژاد،               

بود، چنانچه تكوين ماوراءالنهر براساس     1مذهبي زبان، حدود جغرافيايي، فرهنگي و    
، تاجيـك نـشانگر قـوم مخـصوصي         2همين اشتراكات بود و بنابر نوشته لوتز ژهاك       

كـرد كـه    فرهنگي بيـان مـي  ي ـ  د، بلكه هويت گروهي را در چهارچوب اجتماعنبو
، بنـابر نيـات     )230: 2001 ژهـاك،  (گيـرد  توانست هويت قـومي را نيـز در بـر          مي

شناسي منطقه چون سارت، تات، تاتار، فارس،        ها اصطلاحات مردم   استعماري روس 
  .تاجيك و ترك بار قومي و بعد حتي مليتي به خود گرفتند

ها جهت جلوگيري از ايجاد تركستان بزرگ و رشد بيشتر ايده            ز طرفي شوروي  ا
رنـگ كـردن اصـطلاح ازبـك بـه           رنگ كردن اصطلاح ترك و پـر       تركيسم با كم   پان

كه حتـي خانـات      3رغم اختلافاتي  اي كه علي   گونه ازبكان پرداختند به   تقويت بيشتر 
 توانستند فرمانروايي منطقه را تـا نيمـه اول قـرن بيـست              ،آنان با همديگر داشتند   

  . باشندطور رسمي و غيررسمي در دست داشته به
اي براي آموزگـاران تاجيـك       كه مجله ) 1927-1930(نمونه زير از رهبر دانش      

 4»چيگـي  اوزبيـك «گواهي است بر     هاي جديد بود،   بندي هاي اوليه تقسيم   سال در
كان ازبكستان با تشبث بـه حيلـه و زور و روشـنگر             گردانيدن بخش بزرگي از تاجي    

  :مشكلات هويتي تاجيكان بعد از انقلاب بلشويكي
                                                 

نان آن نواحي فارغ از مليت ولـي        لفظ تازي با ورود اعراب به ماوراءالنهر خطاب به مسلما          بر نظر سعيد نفيسي    بنا .1
  .)پيشين (كار رفت در مقابل تركان گفته شد و چون بيشتر مسلمانان منطقه ايراني بودند و لذا براي ايرانيان به

ريـزي   پرفسور لوتز ژهاك استاد بخش مطالعات آسياي مركزي دانشگاه هومبولدت برلين و مدرس واحـد برنامـه       . 2
 بـاب  تحقيقات طـولاني و عميقـي در       او. نام نهاد » از فارسي به تاجيكي   «ي خود را    تخصص زبان است كه رساله فوق    

 محمـد جـان شـكوري، رسـول       مرحـوم   آسياي مركزي و روسيه دارد و در اين راه از مـشاوره فرهيختگـاني چـون                 
  .زاده و منصور باباخانف بهره برده است هادي

انـد و بـه حـسب و          اوزبك هبخارا و خان خيوه هردو از دود      اگر چه امير  « :نامه خوارزم آمده است    در كتاب سفارت  . 3
خوانـد و   مي ، خان خيوه و اهل خوارزم را ترك نداند و تات           امير بخارا  اما فيمابين غبار نفاق مرتفع است      نسب يكي،   

  .)151: 1385 هدايت، (» خان خيوه اهالي بخارا را تازيك نامد
  .ا اعمال زور و فشاراصطلاحي جديد به معني ازبك كردن تاجيك ب. 4
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چيان ما فـارس تاجيـك گفتـه          را از تاجيكان تحرير نفوس     اي  در بخارا جماعه  «

انـد و    ند كه به مذهب امام جعفر صـادق قائـل          هست  ها مسلماناني  اند، اين  قيد كرده 
ديگــر مــردم شــهر و اطــراف بخــارا . خواننــد يســالكان ايــن مــذهب را شــيعي مــ

شمارند،  ها را سني مي    اند، اين  اند كه مذهب امام ابوحنيفه را قبول كرده        مسلماناني
 و شيعي را فارس تاجيـك نـشان   ازبكهاي ما سني را      ]آمارپردازان[ ايستاتيستيك

اتحـاد  ثير مفكوره   أاگرچه ت  ...در معين كردن مليت مذهب چه دخل دارد؟       . اند داده
 ـ   ـملتچيگ ـجـاي آن يـك شـكل نـو      هاسلام و اتحاد تورك كم شده باشد هـم، ب   ي 

هـاي   كنـد كـه تاجيـك    چيگي اقتضا مي كياوزب. چيگي جايگير شده است    كياوزب
  .)17 :1928 1،اف الدين محي( »شهر و اطراف بخارا را ازبك كنيم
كي كه خـود    اف از فعالان بدو انقلاب بلشوي      الدين در همين مقاله است كه محي     

فارسـي و فـشار      رفـت زبـان    هاي جمهوري خلق بخارا در مـوارد پـس         روي در زياده 
ي بـا شـهامت دوري      كفرهنگي بر تاجيكان سهيم بوده، با وجود جو اختناق بلـشوي          

دانـيم كـه    ما سهو و خيانت سياسي گذشته خود را اقـراريم و لازم مـي             «: جويد مي
  .)همان( »اصلاح شود
شود براي   ، ملاكي دروغين مي    مذهب  شوروي استالين،  كه روشن است در    چنان

تفكيك مليتي قوم تاجيك از ازبك و از آنجا كه تعداد شيعيان بسياركمتر از تعداد               
اي و   زبـان بخـارايي و سـمرقندي و خيـوه          سنيان منطقه است، لذا تاجيـك فـارس       

 هـا و از تـرس رشـد پديـده          د و بـا كمـك بلـشويك       نشو اي و غيره ازبك مي     فرغانه
اين پديـده   . اندازد تركيسم پديده ازبكچيگي بر منطقه سايه مي       اسلاميسم و پان   پان

بـه  «رهبر دانـش     با تحقير شيعه و تاجيك همراه است و به نقل از مقاله ديگري از             
 »انـد  كه شيعه نشوند از بهر تـاجيكي هـم گذشـته    همين سبب دينداران براي اين   

هـاي ثبـت     تعـداد تاجيـك در اداره     و بدين صورت است كـه       ) 18 :1928 علييف،(
شـد و فرزنـدان ايـن تغييـر هويـت يافتگـان              احوال ازبكستان روز به روز كمتر مي      

هـا بروندكـه     ها، بلكه بايد به مدرسه ازبـك       تاجيك) اقليت(توانستند به مدرسه     نمي
                                                 

ثير جو حاكم مدتي ازبك شد و سپس از عمل خود پـشيمان گـشته و بـه                  أاف كه تاجيك بود تحت ت      الدين محي. 1
  .گرايي اعدام شد تر به جرم تحريك ملي  كمي بعدولي  ،انتقاد از گذشته خود و رفتارهاي ازبكان پرداخت
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بـسياري مزايـا     پايين بود و ازآنهابازده درسي  فهميدند، در نتيجه  زبان آنها را نمي   

  .نهد شكوري اين فاجعه را تبر تقسيم هويت ملي نام مي. ماندند ميباز
هـاي   البته مذهب تنها عامل پديد آمدن اين مشكل هـويتي نبـود، بلكـه بهانـه               

. 1شد تا تاجيك بيش از پـيش در پـستو بمانـد            كم پيش كشيده مي    ديگري نيز كم  
: نويـسد  ره مـي  بـا  الدين خطر كرده و در آن جو استاليني در اين          علييف مانند محي  

 ازبـك بهانه اول اين بودكه چون بخارا در داخل ازبكـستان اسـت خلـق آن بايـد                  «
  .)18 :1928 علييف،( »زبان عرف و عادت هيچ دخلي ندارد. باشند
تاجيكي در مقابـل     گشاي جنبي قبول عامه بر اصطلاح زبان       گونه ترفندها راه   اين
بندي كشورها زبـان     ين در تقسيم  فارسي يا فارسي دري شدند، چه بهانه استال        زبان

آنها بود و اكنون بايد جهت احراز اكثريت، تاجيكان دره بدخـشان و سـاير منـاطق       
  .ازبكستان به ازبك تبديل گردند

  
  »تاجيكي«پيدايش اصطلاح 

اصـطلاح زبـان    «: كه محقق تاجيك مرحوم محمد جان شكوري نوشته است         چنان
 يعنـي   1924ساساً از زمان شوروي از سال       ها ا  تاجيكي، ادبيات تاجيك و مانند اين     

. مختار تاجيكستان تأسيس شد، بـه رسـميت درآمـد          از آن وقت كه جمهوري خود     
مردم تاجيك هم تا    . گاه پيدا گرديد   نام تاجيكستان هم از پيش وجود نداشت و آن        

بردنـد و پـس    آن وقت بيشتر خود را مسلمان، گاهي تاجيك و گاهي فارس نام مي       
  .)162 :1996 ،شكوري( » رسماً خلق تاجيك نام گرفتند1917كتبر سال از انقلاب ا

                                                 
پـذيرش  : هاي مختلـف مراجعـه كـرد ماننـد         سايت بيان در وب  توان به مقالات داريوش رج     مي براي اطلاع بيشتر  . 1

گرايـي عامـل جنـگ در     سازي، تاجيكستان درون ازبكستان، بر تاجيكان ازبكستان چـه گذشـته اسـت، محـل             ازبك
 گرايي تاجيكي، روايت حس معيوب مليت در تاجيكستان، تبرتقـسيم هويـت            گرايي در قبال ملي    تاجيكستان، محل 

گرايي در تاجيكستان كه زمـاني        محل: نويسد گرايي تاجيكي مي   گرايي در قبال ملي    ر مقاله محل  جمله د  از.... ملي و 
گرايـي    شوروي بود، اكنون مانع اصـلي در راسـتاي ايجـاد ملـي    » تفرقه بينداز و حكومت كن    «عنصر اصلي سياست    

گرايـي    هد صعود ناگهاني محل   در پي استقلال غيرمنتظره تاجيكستان از روسيه اين كشور شا         . آيد  شمار مي  مدني به 
پرده مطبوعاتي روشـنفكران تاجيـك از منـاطق مختلـف             هاي بي   به شكل هم ايدئولوژي نانوشته دولتي و هم بحث        

  .كشور شده است
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 اصـطلاح تـاجيكي در زبـان        1924تاسـال «: نويـسد  ژهاك نيز در اين باره مـي      

نـشينان در رابطـه بـاگويش خـويش          نوشتاري وجود نداشت و اين اصطلاح را كـوه        
آن ابتـدا    ده از د و اسـتفا   واكنون بايد از اين اصطلاح بهره بـرده ش ـ        . بردند كار مي  به

  .)231: 2001 ژهاك،(» درشهرهاي اطراف دره زرافشان ترويج يافت
 اولين كسي بود كه پيشنهاد كرد از اصطلاح         1به نوشته ژهاك، صدرالدين عيني    

جلال متيني نيز عينـي را    و )201 همان، (تاجيكي در زبان نوشتاري استفاده شود     
سـازاني كـه در      ت و اديبـان و تـاريخ      داند و از اربابـان سياس ـ      در اين باره مقصر مي    

كند  اند شكوه مي   افكني زيركانه پرداخته   به تفرقه  هاي خاص بوده و    خدمت سياست 
برخي از اهل قلـم دركـشور افغانـستان و جمهـوري تاجيكـستان در        «: نويسد و مي 

سابقه در دنياي ادب دست زدند و         آور و بسيار بي    كار شگفت    سال پيش به   60-50
زبانان افغانستان و تاجيكستان به      كه ثابت كنند فارسي    آهنگ براي آن    مبا برنامه ه  

هيچ وجه، حتي در قرون گذشته نيز با ايران ارتباطي نداشتند، نام زبان فارسـي را                
ــد  ــر دادن ــسنده و شــاعر معــروف  صــدرالدين عينــي.در ايــن دو كــشور تغيي  نوي
 وي در . »بيات تاجيـك  نمونه اد «سه جلد به نام      تاجيكستان كتابي نوشته است در    

زعـم وي    هايي از آثار شاعران و نويسندگاني را كه به          اين كتاب شرح احوال و نمونه     
كه عيني سـخت     با آن . اند آورده است    تاجيكي شعر سروده يا كتاب نوشته       به زبان 

زبان را از رودكي به بعد تاجيـك بنامـد و زبانـشان را      كوشيده است شاعران فارسي   
ي چند ظاهراً از سر سهو از زبان تاجيكي با عنوان زبـان فارسـي               تاجيكي، در مورد  

آن است كه تغييـر نـام زبـان فارسـي بـه تـاجيكي در                 ياد كرده و اين امرحاكي از     
  .)172: 1366متيني،  (»پيموده است تاجيكستان مراحل نخستين خود را مي

 قسمت آخر مختص اشعار انقلابي بين     (كتاب مزبور كه شامل سه قسمت است        
  به نام  1926خرج جمهوري تاجيكستان درسال      با مسكو و  در 2باشد مي25-1917

ابتدا براي كتاب نام     در. به چاپ رسيد  »  هجري 300-1200نمونه ادبيات تاجيك  «
                                                 

اول خويش دوم   «مقاله  : ك.هاي تاريخي قرن اخير در تاجيكستان ر       در مورد نقش صدرالدين عيني در دگرگوني      . 1
  .1391تهران،  ،88ره ، مجله بخارا، شما»درويش

  .دارد اين كتاب وجود  درنيز) خان خقند(نمونه اشعار پنج شاعره از جمله نادره بيگم همسر امير عالم خان. 2
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از  گرفته شـده بـود، ولـي بـراي پرهيـز           نظر در» نمونه هزارسال ادبيات تاجيكي   «

  .)160 :2001 ژهاك،( هاي تاريخي نام ديگري برايش اختيارشد بحث
در سر سخن اين كتاب توسط عينـي،        » زبان و ادبيات تاجيكي   «با عنوان شدن    

نـوعي   اين اصطلاح در ورارود چشمگير شد و بيشتر مورد استفاده قرار گرفت و بـه              
رسميت يافت، شايد ذكر اين نكته خالي از فايده نباشد كه پـشتيبان مقتـدرعيني               

ا مورد توجـه خـاص اسـتالين بـود، خطـر            ه شوروي، ابوالقاسم لاهوتي كه مدت     در
 ركـزي آسياي م در زبان تاريخي فارسيمقدمه كتاب، زيركانه به ادبيات  كرده و در  
  .كند اشاره مي

ليف اين كتاب در جايگاه خود و در زمـان مـورد            أدر اينجا بايد اضافه كرد كه ت      
كتـاب  بحث بسيار ارزشمند بود و به عقيده مرحوم شكوري اقدام عيني در نوشتن              

نمونه ادبيات تاجيك به موقع خود سلاحي بوده در نجات هويت تـاجيكي از تـرك     
زبانان  از سوي ديگر در جو حاكم درآن زمان همين كتاب براي ترك     . گرايي يا روس 
اكمـل اكرمـوف دبيـر حـزب كمونيـست          . خواه منطقه هم قابـل قبـول نبـود         زياده

رتجاعي خوانده و نمونـه شـعر       طلب ا  ازبكستان در اجلاسيه حزب، عيني را سلطنت      
چاپ شده رودكي كه خواستار بازگشت امير ساماني به بخـارا بـود را در رابطـه بـا                   

خان فراري به افغانستان تعبير كرده و خواستار توقيف كتاب شد كه ايـن               امير عالم 
  .)163 :2001 ژهاك،( 1نيز بعداً به عمل انجاميد

در مورد فارسي   » )اي ررسي مقابله يك ب (فارسي ايران و تاجيكستان     «در كتاب   
اي اسـت از زبـان فارسـي و          لهجه» تاجيكي«: نظر شده است  تاجيكان، چنين ابراز    

طـور كـه لهجـه اصـفهاني،         ناميد، همـان  » فارسي تاجيكي «بدين سبب آن را بايد      
ي ـ  شـيرازي و فارس ـ ي ـ  اصـفهاني، فارس ـ ي ـ  آن را فارس ـ شيرازي، تهراني و جـز 

  .)31: 1374 باسي،كل (ناميم تهراني مي
ژهاك در مقدمه كتاب از فارسي به تاجيكي بحثي را با عنوان تغيير نام فارسي               

 نويـسد كـه در      پيش كشيده و در اين باره مي       1956 تا   1900هه  به تاجيكي در بر   
                                                 

ه بود كه در مورد فوق كرد منتشر 1930سال در خونده رادا آدينه و هاي شوروي پسند   داستانعيني پيش از آن     . 1
  .ند به رفع مزاحمت از وي كمك كرداحتمالاً
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را عرضـه   » فارسـي «دات ذهني اصـطلاح     رابتداي برهه ياد شده تمام مفاهيم و توا       

را » تـاجيكي «باشد كه نام جديد      تمام مشخصاتي مي  دارند و انتهاي برهه حائز       مي
كنـد كـه در      بدين جهت در همان مقدمه به خواننده يادآوري مـي         . گيرند در بر مي  

  :كند اين مورد در متن كتابش از سه اصطلاح زير استفاده مي
  ؛1924براي همه نقاط جهان تا قبل از » فارسي «.1
 پـيش و پـس   هاي  زمانكزي دربراي منطقه آسياي مر» تاجيكيي ـ  فارس «.2

  ؛1924از 
  .1924براي آسياي مركزي پس از » تاجيكي« .3

 حكومـت شـوروي معنـايي       از شـروع  عنوان يك اصـطلاح فرهنگـي        تاجيكي به 
سـريليك  همراه با تغيير خط به لاتين وسـپس          جديد، هدفمند و مستقل پيدا كرد و      

  .ان به وجود آوردزبان ارسيفچون كشيده شدن پرده آهنين شكافي عميق بين 
  

  نتيجه
گيري واژه انتسابي تاجيـك بـه بعـد از اسـلام             ترين احتمال زمان شكل    پذيرفته

زبانـان مـسلمان     اين واژه ابتدا توسط تركان آسياي مركزي بـه فارسـي          . گردد برمي
ريشه كلمه و تبديل حروف باعث پيدايش معاني گوناگوني براي         . منطقه اطلاق شد  

شناسـي تـاريخي مـردم       ن تنوع معنايي در تعريـف جامعـه       اي. اين كلمه شده است   
گيرد و چند موضوع نژاد، زبان، مذهب و موقعيت جغرافيـايي بـه     تاجيك شدت مي  
 به آن اضافه شـده و      برخي مسائل سياسي نيز    در قرن اخير  . زند ابهام آن دامن مي   

ت معنـا و مفهـومي هوي ـ      واژه تاجيك با هـر    . دنكن تعاريف جنبه مصلحتي پيدا مي    
زبان منطقـه ورارود را زيـر سـؤال     ايراني مردمان فارسيي ـ   آريايتاريخي و ديرپاي

هـا و    زبانـان بـه معنـي نفـي تفـاوت          آنان با ديگر فارسي    برد و اشتراكات بسيار    نمي
بنـابراين  . شرايط مختلف شكل گرفته است نيست      تمايزاتي كه در طول زمان و در      

عنوان مثال مردم سـمرقند      كه به  د، چنان الفاظ مصداق و مستند علمي معنا نيستن      
و بخارا تاجيكند و تابعيت ملي آنهـا بـه كـشور ازبكـستان از ماهيـت قـومي آنهـا                     

  .كه خيل عظيمي از مردم كشور همسايه ما، افغانستان نيز تاجيكند كاهد و چنان نمي
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